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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سرایی حکمی و عرفانی در شعر سنایی غزنوی، شاعر پیشرو و بنیانگذار مرنوی زمینه و هدف:

دیری فارسی، در دذرداهی از تاریخ ایران و ادبیات فارسی قرار دارد كه نقش مهمی در شکل

سبک عراقی داشت. او از یک سو به سبک خراسانی متقدم پیوند داشت و از سوی دیگر با الهام 

نی، تازدیهایی را در زبان و سبک شعر فارسی فراهم كرد. مرنوی از مبانی معنوی و عرفا

آمیز و اش، نقطج چرخشی در تحول مرنویهای حکمت، به عنوان ارر برجسته«الحقیقهحدیقه»

عرفانی به شمار میرود و موجبات توجه فزایندۀ شاعران بعدی را به اینگونه از شعر فراهم كرد. با 

ر تاریصی شعر فارسی و بویژه شعر عرفانی فارسی، این مقاله به توجه به اهمیت این ارر در سی

الحقیقه و جایگاه آن در دذار از سبک خراسانی به سبک عراقی بررسی مصتصصات زبانی حدیقه

 می ردازد.

آمده از های كمّی به دستتحلیلی است و با تکیه بر داده-روش تحقیق حاضر، توصیفی روشها:

 سنایی می ردازد. دایرۀ بررسی« الحقیقهحدیقه»ی ویژدیهای زبانی مرنوی استقرای زبانی، به واكاو

 شامل ساختارهای نحوی، واژدان و سبک شعری این ارر است.

، ویژدیهای زبانی سبک «الحقیقهحدیقه»های پژوهش حاضر نشان میدهند كه در یافته ها:یافته

صصی همراه است. در مقابل، عناصر خراسانی متقدم همچنان وجود دارند، اما با كاهش كمّی مش

دیری زبان شفاف و یکدست سبک عراقی نوآمدۀ زبانی در حال ظهور هستند كه به تدریج به شکل

 هایمنجر میشوند. همچنین، تربیت ساختارهای نحوی، كاهش آشفتگیهای افقی، غالب شدن واژه

نسبت به حماسی و افزایش های زهدورزانه های ملموس، درایش به واژهانتزاعی نسبت به واژه

 های این مطالعه است.تأریردذاری زبان عربی از دیگر یافته

، ضمن حفظ برخی از ویژدیهای سبک خراسانی، نقش مؤرری در «الحقیقهحدیقه»گیری: نتیجه

است. این ارر، با ایجاد تعادل بین تبدیل زبان شعر فارسی از سبک قدیمی به سبک عراقی داشته

ا سرار نمامی دنجوی و بوستان سعدی ساز ظهور آراری همچون مصزن، زمینهسنت و نوآوری

ای شیرازی شد و در مجموع، به عنوان نمادی از تحول زبانی و سبکی در شعر فارسی، جایگاه ویژه

 دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sana’i Ghaznavi, a pioneering poet and the 
founder of didactic and mystical masnavi -writing in Persian poetry, occupies a 
pivotal position in the history of Iran and Persian literature. He played a significant 
role in the formation of the Iraqi style. On one hand, Sana’i was connected to the 
classical Khurasani style, while on the other, he introduced linguistic and stylistic 
innovations inspired by spiritual and mystical foundations. His masterpiece, Hadiqat 
al-Haqiqah (The Garden of Truth), is considered a turning point in the evolution of 
moral and mystical masnavis , paving the way for later poets to explore this genre 
more deeply. Given the historical and literary importance of this work—particularly 
within the context of Persian mystical poetry—this article aims to investigate the 
linguistic features of Hadiqat al-Haqiqah and its role in the transition from the 
Khurasani to the Iraqi poetic style. 
METHODOLOGY: This study adopts a descriptive-analytical approach, relying on 
quantitative data obtained through linguistic induction to examine the linguistic 
characteristics of Sana’i’s Hadiqat al-Haqiqah . The scope of analysis encompasses 
syntactic structures, vocabulary, and the poetic style of the work. 
FINDINGS: The findings indicate that while certain linguistic features of the early 
Khurasani style are still present in Hadiqat al-Haqiqah , they have notably diminished 
in frequency. In contrast, new linguistic elements are emerging, gradually leading to 
the development of a clear and unified language characteristic of the Iraqi style. 
Other notable findings include the stabilization of syntactic structures, a reduction in 
horizontal syntactic disorder, a shift toward abstract over concrete vocabulary, a 
preference for ascetic rather than epic diction, and an increasing influence of Arabic 
on the language of the text. 
CONCLUSION: While preserving some features of the Khurasani style, Hadiqat al-
Haqiqah plays a crucial role in the transformation of Persian poetic language from 
the classical to the Iraqi style. By balancing tradition and innovation, it laid the 
groundwork for later works such as Makhzan al-Asrar by Nizami Ganjavi and Bustan 
by Sa’di Shirazi. Overall, the poem holds a unique place as a symbol of linguistic and 
stylistic evolution in Persian poetry. 
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 مقدمه
یکی از شاعرانی كه هم در زنددانی خویش و هم در روزداران بعدی، بسیار مورد تقلید و تتبع قرار درفت است، 

توان دربارۀ (. نمونج آشکار این كررت تقلید و تتبع را می634، ی4345سنایی غزنوی است )پیشگر و زرعی، 

م عرفانی است. سنایی با سرودن آن، آغازدر های بسیار مهالحقیقج سنایی از منمومهالحقیقه دید. حدیقهحدیقه

و بر این اساس، ( 647، ی4344)فروزانفر، های عارفانه در ادب فارسی شد ای طو نی و پرشمار از منمومهسلسله

های عرفانی تر دیگر منمومهمیتواند مبنایی برای شناخت بهتر و دقیق الحقیقهحدیقهبررسی و تبیین ویژدیهای 

 الحقیقهقهحدیصصوصاً چگونگی آغاز شدن و دسترش یافتن سبک عراقی در شعر فارسی، با شناخت فارسی باشد و م

 های مهم این شناخت،  یج زبانی است.بهتر آشکار میشود و یکی از  یه

زبان، مادۀ ادبیات و شعر است و نصستین سطح از شعر كه در معرض ذهن و ذوق مصاطب و منتقد قرار میگیرد، 

. به همین سبب، زبان، دارای تأریری فوری و آنی بر ذهن و روان مصاطب است (47، ی4376)شمیسا، زبان است 

و توجه ویژه بر آن، چه به عنوان شاعری كه شعر را میسراید و چه در جایگاه مصاطبی كه شعر را مصرف میکند و 

شناختی انی در حوزۀ مطالعات سبکچه به عنوان منتقدی كه شعر را میسنجد، ضروری است. بنابراین، بررسیهای زب

و به جهت شناخت بهتر ماهیت یک ارر ادبی، دارای ضرورت اساسی است و از طریق بررسی مصتصات زبانی و 

تحو ت  یج زبان از عصری به عصری دیگر میتوان سردذشت تحو ت ادبی را به روشنی و دقت ترسیم كرد و به 

یز كشف كرد. همچنین بررسی تغییرات زبان و مصتصات  یج زبان، مدد دستیاری آن، خ  سیر تحو ت جامعه را ن

 های دیگر نیز  در زبان تجلی ملموسهای ارر ادبی نیز هست، زیرا تغییرات سبکی در  یهدهندۀ بررسی دیگر  یه

رات  یج یمییابند و اساس بصش بزردی از تغییرات زبانی در سبک شعر، زادۀ تغییرات در دیگر ساحتها بویژه تغی

درستی در تحول و تحویل سبک خراسانی ( و این اتفاق، به93، ی4349نژاد، مایج شعر است )حسنفکری و درون

 به سبک عراقی در شعر فارسی دیده میشود. 

 

 بیان مسأله

در  یقهالحقحدیقهاست، به سبب آنکه سنایی، زاده و بالیدۀ اقلیم خراسان و محشور با اكابر شعرای آن سامان بوده

هایی كه ، اما با افزونه(14، ی4391كوب، )زریندار ویژدیهای زبانی سبک خراسانی است سطح زبانی، میراث

است و در این شیوۀ عارفانه، سنایی ویژدی های خای خود را های عرفانی است، به آن افزودهمتناسب با درونمایه

ه كرده است. شعر سنایی آغازدر خصوصیات زبان عرفانی سبک های قلندرانه و مغانه استفادبه آن افزوده و از واژه

تر شده و لغات عربی جایگزین آن دردیده عراقی در ادب فارسی است. لغات فارسی اصیل در زبان شعر عرفانی كم

های آوایی جدید در شعر سنایی زیاد است، به نحوی كه این سبک بعدها مورد استقبال است. بازی با حروف و نشانه

است. در این مقاله، عران در سبکهای عراقی و هندی قرار درفته و دامنج آن تا شعر معاصر فارسی كشیده شدهشا

مورد واكاوی. و تحلیل و تبیین قرار میگیرد و زیرساختهای  الحقیقهحدیقهمجموعج ویژدیهای زبانی سنایی در 

های عربی، قواعد خای زبانی كمیّ واژه خراسانی و تحو ت عراقی آن معرفی میگردد. بر این اساس، افزایش

د بررسی مور الحقیقهحدیقههای زبانی های تصویری و دیگر ویژدیهای انتزاعی در برابر واژهپركاربردتر، افزایش واژه

 قرار میگیرد.
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 پیشینۀ تحقیق
است و هر یک از جهتی به این سنایی صورت درفتهالحقیقج حدیقهتاكنون پژوهشهایی در خور توجهی دربارۀ 

امه پیوند دارند و در ادالحقیقه حدیقهاند. برخی از این پژوهشها به نوعی با  یج زبانی منمومج بسیار مهم پرداخته

 به برخی از آنها اشاره میشود:

«. الحقیقه سناییز حدیقهبررسی عوامل انسجام متن در شواهدی ا(. »4344اكبری، منوچهر؛ مشایصی، سارا. ) -

. تمركز این مقاله بر بررسی علل و عوامل انسجام متن است 97 – 43. صص99مجلج زبان و ادبیات فارسی. شماره 

از دیدداه  الحقیقهحدیقهو از آنجا كه برخی از این عوامل، جنبج زبانی دارند، به برخی از مصتصات زبانی 

 است.شدهبصشی متن، پرداختهانسجام

«. الحقیقهپیشنهادهایی برای ضب  برخی واژدان و تركیبات در حدیقه (. »4155طباطبایی، سیدمهدی. ) -

شمار آورد؛ را میتوان از متون دیرینج ادب فارسی به الحقیقهحدیقه. 419 -464. صص 19شعرپژوهی. شماره 

كار رفته كه برخی از آنها حتی در دلیل همین قدمت، واژدان، اصطلاحات و تركیبات كهن و مهجوری در آن بهبه

فرهنگهای لغت هم ربت نشده است. از سوی دیگر، تصرفات كاتبان نیز مشکلات زبانی چشمگیری در متن 

 است.شدهها و رفع مشکلات آنها پرداختهاست و در این مقاله شناسایی این دسته از واژهفراهم آورده الحقیقهحدیقه

. صص 9جامعه شناسی كاربردی. شماره «. ویژدیهای سبک حدیقه سنایی(. »4374)طغیانی اسفرجانی، اسحاق.  - 

فاوت است، اما دو تشدههای دونادون سبکی، به زبان نیز پرداخته. در این مقاله هرچند كه به تبعیت از  یه63-39

کی ای سبسان محتصه با مقالج حاضر دارد، نصست آنکه تمركز بر زبان اندک است و دیگر آنکه زبان را صرفاً به

 است.یابی تحو ت زبان، در بستر تحو ت جامعه و اوضاع تاریصی ن رداختهنگریسته و به ریشه

 

 بحث و بررسی
ت ترین صورت آن توصیف كنیم، باید دفادر بصواهیم زبان عصر سنایی یعنی دورۀ دذار به سبک عراقی را در كلی

در همان چهارچوب اصیل و اصلی زبان فارسی، یعنی سبک خراسانی كه زبان این دوره و س س زبان سبک عراقی، 

است كه به سبب دذر زمان و تغییرات فکری و فرهنگی جامعه، برخی از مصتصات كهن خود را از دست داده است 

و در عوض تا حدودی مصتصات جدید یافته است. همچنین آن مقدار از مصتصات سبک خراسانی كه در آن مانده 

حاظ بسامد با دورۀ قدیم متفاوت است. به تعبیر دیگر، تغییرات زبان سبک خراسانی به سوی سبک است، به ل

عراقی، نصست تغییر برخی مصتصات به لحاظ بود و نبود است و س س تغییر مصتصاتِ بوده به لحاظ كاهش و 

 است.افزایش بسامد است. این تغییرات در دو ساحت واژدانی و دستوری صورت یافته

 

 ان در ساحت واژگانزب
در سطح واژدان، زبان فارسی سبک خراسانی، دچار تحو ت چشمگیری شد كه میتوان كلیت آن را دوری از دَری 

محض خای و نزدیک شدن به فارسی عام و امروزی نامید. این تحو ت، جنبج چند وجهی داشتند و علل فکری، 

صات ترین مصتیی در این زمینه تأریر داشتند. در ادامه مهمفرهنگی، مذهبی، اجتماعی، روحیات و تغییرات جغرافیا

 در بستر علل و عوامل اجتماعی و تاریصی حادث شدنشان، بررسی و تحلیل میشود. الحقیقهحدیقه یج واژدانی 
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 های دری كهنواژه
سبک خراسانی متقدم، به سبب آنکه از اقصای خراسان و پهنج ماراءالنهر برخاسته بود، حاوی حجم زیادی از 

های سرۀ فارسی بود كه به لحاظ مکانی، متعلق به دویشهای شرقی زبان فارسی است و به جهت زمانی هم واژه

كه بعدها در حین پیشروی زبان فارسی  (93، ی4349نژاد، )حسنتر زبان فارسی است های كهننموداری از دونه

ها از تعداد و حجم كاربردشان به مرور كاسته شد و از اواخر به سوی دیگر قلمروهای زبانهای ایرانی، این دونه واژه

تر از زبان فارسی شکل یافت كه انعکاس آن در آرار شاعران بزرگ قرن تر و همگانیای تازهعصر سلجوقی، دونه

اش به یک زبان ارتباب جمعی در پهنج مشاهده میشود و زبان فارسی را از دونج خای خراسانی هفتم و پس از آن

. سنایی نیز كه در مفصل دو دوره از تحول (56، ی4314)معروف، وسیعی از ممالک ایرانی و غیر ایرانی ارتقا داد 

این  به نمایش میگذارد. الحقیقهقهحدیزبان و ادبیات فارسی ایستاده است، حجم چشمگیری از نوسازی زبانی را در 

 نوسازی زبانی به دو صوت انجام می ذیرد:

 

 تعویض واژگان كهن با واژگان نوساز یا نوآمده

های خای دری، به روشنی میتوان دید كه حجم واژدان خای دری در در حوزۀ نصست، یعنی روند كاهشی واژه

تر و نیز در قیاس با شاعران ماوراءالنهری همان زمان از قبیل سورنی سمرقندی، نسبت به ادوار پیش الحقیقهحدیقه

« كاكا»ها دیده میشوند، مانند بسیار اندک است؛ هرچند كه به سبب خراسانی بودن سنایی، هنوز برخی از این واژه

و آسیای میانه چه در محاوره و چه در دونج های شرقی زبان فارسی در افغانستان در معنی عمو كه هنوز در دونه

 رسمی و نوشتاری، كاربرد دارد:

 در كنارش نه آن زمان كاكا
 

 تا شود راضی و مکنش جفا 

 (634الحقیقه، ی)حدیقه                             

 در معنی بردج میوه و میوۀ خشک:« كاكا»

 خلد كاكای تست هان بشتاب
 

 دریاببه دو ركعت بهشت را  

 (636)همان، ی                                       

 ای كه از دیاه سازند:به معنی خانج محقر و خانه« كُریج»

 داشت لقمان یکی كریجی تنگ
 

 چو دلوداه نای و سینه چنگ 

 (143)همان، ی                                      

 كه بین بیماری و سلامت هست: در معنی دوران نقاهت و مدت ضعفی« دَرواخ»

 كرد خصمان برو جهان فراخ

 

 تنگ همچون درونگه درواخ 

 (143)همان، ی                                   

 به معنی ناله و خروش:« سَریش»

 برِ فهمش ستاره كرده خروش

 

 پیش سهمش سریش كرده سروش 

 (553)همان، ی                                    

 به معنی خاک و زیان:« رِشتی»

 درچه بر روی قلزم از رشتی
 

 بر سر بحر میرود كشتی 

 (155)همان، ی                                   
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 به معنی زشت:« فَرَخچ»به معنی دریز و « دُریغ»

 زان كه هستی بدن سرای دریغ

 یک رمه ناحفاظ و نازبینا
 

 تو درفته ز جهل راه دریغ 

 فرخچ و نازیبادر عبارت 

 (631)همان، ی                                  

های شرقی زبان فارسی كاربرد داشتند و هنوز هم برخی های كهن و خای دری كه در پهنهو شمار دیگری از واژه

به معنی « بایسار»(، 356در معنی بیهوده )همان، ی« لخُ»از آنها در افغانستان و ماوراءالنهر، به كار میروند، مانند: 

(، 145به معنی رنج و بلا )همان، ی« جسک»(، 419به معنی مجوز )همان، ی« بتک»(، 449رروتمند )همان، ی

در معنی رئیس بنایان )همان، « راز»به معنی نوازنده، « چَسک»(، 494به معنی خارپشت )همان، ی« چزک»

 ( و موارد دیگر.467به معنی ددا )همان، ی« ساسی»(، 65ی

 

 ها با هدف نوسازی آنهااییدگی آوایی و ساختاری واژهس

داه تحو ت واژدانی شعر فارسی از خراسانی متقدم به سوی سبک عراقی، از طریق سایش آوایی و ساختاری واژدان 

ها سوده و (. بر اساس همین تحو ت طبیعی زبان است كه واژه71، ی4344هشی، رخ میدهد )مشکین دائم

تر هایی سهلهای دشوار و دارای حروف درشت، به واژهتر میشوند و واژههای طو نی، كوتاهواژه فرسوده میشوند و

 در« شوید»به جای « شویت»های قدیمیتر مرل هنوز ساخت الحقیقهحدیقهتر مبدل میشوند. در با حروف نرم

انگاشت و البته به مرور در حال  سبک عراقی دیده میشود كه میتوان آنها را از زمرۀ هنجارشکنی واژدانی و صرفی

هاست، (، اما حركت كلی به سمت امروزین شدن واژه75، ی4344غربال شدن و مستحیل شدن هستند )زمردی، 

 شود:تبدیل می« تکاب»كه از قاموس زبان فارسی حذف نمیشود، اما برای امروزینه شدن، در نهایت به « تگاو»مانند 

 داشت زالی به روستای تگاو

 

 تی نام دختری و سه داومهس 

 (151الحقیقه، ی)حدیقه                            

 خواهد شد:« خورد»آنکه منسوخ شود، در آینده تبدیل به تر است و بیكه صورتی كهن« خَورد»یا واژۀ 

 از قضا داو زالک از پی خورد
 

 پوز روزی به دیگش اندر كرد 

 (155)همان، ی                                     

است و بی آنکه « نالیدن»تر ( است كه صورت كهن445)همان، ی« ناریدن»های چنین تغییراتی، از دیگر نمونه

 به كار میرود.« نالیدن»و به صورت « ل»به « ر»از قاموس زبان فارسی حذف شود، امروزه با تغییر 

 

 سازی واژگانمخفف

سازی زبان و تبدیل آن به صورتهای امروزین هستند و از سازی و سادهسازیها در راستای كوتاهبسیاری از مصفف

«. س اهان»به « اس اهان»و « بی»به « ابی»و « بر»به « ابر»این جهت، مصداق آشناسازی هستند، مانند تصفیف 

ها، هنوز هم وده و فرسوده شدن عمومی واژهها همین امروزه هم با وجود ساما داه صورت نامصفف برخی واژه

)مهیار، است سازی بر خلاف روند آشناسازی زبان رخ دادهمشهورتر و در غلبج كاربرد است و در نتیجه، مصفف

 دید كه مصفف« مَقلَموت»زدایی از طریق تصفیف را میتوان در واژۀ . نمونج جالبی از فرایند آشنایی(94، ی4391

 هنوز هم وجود دارد و آشناتر است:« الموتملک»و است « الموتملک»
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 كای مقلموت من نه مهستیم
 

 من یکی زال پیر محنتیم 

 (155)همان، ی                                 

(، 644)همان، ی« مرهم»به جای « مَرَم»سازی میتوان به كاربرد زدایی از طریق مصففهای آشناییاز دیگر نمونه

( اشاره كرد كه در همج موارد، 456)همان، ی« مهل»به جای « مِل»( و 115)همان، ی« دراعه» به جای« درعه»

 زدایی است.شکل نامصفف، بسیار آشنا و پركاربرد است و درنتیجه شکل مصفف، مصداق آشنایی

 

 عربی در فارسی

بود، اما از عصر غزنوی، زبان فارسی تا انتهای عصر سامانی، كماكان آب و رنگ دری ویژۀ خویش را حافظ كرده

های عربی در فارسی هستیم، س س به لحاظ فکری و فرهنگی، چرخش بزرگ روحیج شاهد افزایش بسامد واژه

های مردم به موجب شد كه واژدان عربی ایرانی در عصر سلجوقیان به سمت زهددرایی و رواج تصوف در میان توده

شود، زیرا مفاهیم زهد و ورع و عرفان و تصوف اسلامی، طبیعتاً  زیادی وارد زبان فارسی و به تبع آن شعر فارسی

(. افزایش عناصر عربی در زبان فارسی را از دو جنبه میتوان 64، ی4374برآمده از بستر زبان عربی بودند )طغیانی، 

 اجتماعی.-تحلیل كرد، نصست به عنوان یک تغییر كمیّ در زبان و س س به عنوان یک پدیدۀ زبانی

و  (61، ی4399فر، )بهناممشاهده میشود  حدیقهای از واژدان عربی در كنندهكمیّ و بسامدی، حجم خیره از دید

 یافت كه از حضور دست كم یک واژۀ عربی خالی باشد: حدیقهكمتر بیتی را میتوان در 

 خالق و رازق زمین و زمان

 همه از صنع تو مکان و مکین

 هریک افزون ز عرش و فرش و ملک

 دین هر دو در رهت پویان كفر و

 صانع و مکرم و توانا اوست

 حی و قیّوم و عالم و قادر
 

 حافظ و ناصر مکین و مکان 

 همه در امر تو زمان و زمین

 كان هزار و یکست و صد كم یک

 وحده   شریک له دویان

 واحد و كامران نه چون ما اوست

 رازق خلق و قاهر و غافر

 (46، 44حقیقه، یال)حدیقه                    

اجتماعی میتوان دفت كه نهادینه شدن اسلام در ایران و افزایش سریع جمعیت مسلمان در  -اما از دیدداه زبانی

های های ایرانی موجب شد كه ایجاب مقتضیات زنددانی از بیرون زبان، واژهایران و تعمیق این دین در میان توده

های دال بر مفاهیم و مضامین . بدین ترتیب، واژه(79، ی4311)مدرس رضوی، عربی را در درون زبان افزایش دهد 

زهد، عرفان و دین، مانند تکبیر، صلات، نماز، حج، مجاهده، مشاهده، رب، ركوع، سجود، قیام، قعود، حج، عمره و... 

 در شعر سنایی افزایش چشمگیر یافت:

 در قیام و قعود، عود او كرد

 

 منهج صدق در د یل او

 

 چار تکبیر كن چو خیر الناس 
 

 در ركوع و سجود، عود او كرد 

 (644الحقیقه، ی)حدیقه                   

 مهتری زنده در مصایل او

 (643)همان، ی                             

 بر كه، بر چار طبع و پنج اساس

 (695)همان، ی                                
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ن های ملی و فاصله درفتتغییرات حادث شده در روحیات ایرانیان و فروكش كردن انگیزه از سوی دیگر، به سبب

های ایرانی و تاریخ ایران باستان، مانند جم، های ایرانی، نامهای قهرمانان اساطیر و حماسهاز اساطیر و حماسه

ی، یهودی و مسیحی جایگزین فریدون، كیکاووس و سیاوش با نامهای قهرمانان پادشاهان و پیامبران سامی اسلام

 شد:

 شب او همچو روز روشن شد

 به سلیمان نگر كه از سرِ داد

 جن و انس و طیور و مور و ملخ

 روی او را همه رفیع شدند

 

 جاه یوسف ز چاه پیدا شد

 چون سلیمان كمال ره را داد

 

 درچه شد ز اهل روزدار جدا
 

 نار نمرود تازه دلشن شد 

 پوستین امل به دازر داد

 در بُن آب قلزم و سرِ شخ

 رای او را همه مطیع شدند

 ( 43الحقیقه، ی)حدیقه                  

 نفس دانا ز عقل دویا شد 

 همچو یوسف جمال چه را داد

 (456)همان، ی                           

 چه كمست آخر از مگس عنقا

 (733)همان، ی                                

 ی عربیسازفارسی

سازی فارسی )عربی در فارسی(، فرایندی در جهت مصالف نیز در جریان بود كه میتوان آن به موازات پدیدۀ عربی

سازی عربی نامید. در حقیقت، مواجهج زبان فارسی و بزردان زبان و ادب فارسی با زبان عربی، یک مواجهج را فارسی

را تغییر دهند و بلکه برعکس، خود دچار تغییرات متناسب های عربی نتوانستند عمق زبان فارسی منفعل نبود و واژه

 عبارتند از: الحقیقهحدیقهسازی عربی در با روح زبان فارسی شدند. برخی از نمودهای فارسی

 

 گریزیهمزه

های عربی مانند انبیاء و اولیاء و تجدید سازی عربی، حذف همزۀ آخر در بسیاری از واژهیکی از مصادیق فارسی

حتی یک مورد را نمیتوان دید كه همزۀ آخر، پس  الحقیقهحدیقهنها به صورت انبیا و اولیاست. در سرتاسر صورت آ

 است، مانند انبیا، ضیا و اولیا در این ابیات:به كار رود و در تمامی این موارد، حذف همزه رخ داده« آ»از مصوت بلند 

 لوحی از شرح انبیا برخوان

 

 انبیا راستان دین بودند

 

 چون ندانی برو بصوان و بدان 

 (97الحقیقه، ی)حدیقه                          

 خلق را راه راست بنمودند

 ( 461)همان، ی                                

)همان،  «العلماء وررج ا نبیاء»تر از یک برش از زبان عربی باشند، مانند: ها در بافتی بزرگمگر آنکه این دونه واژه

 (.54ی

 شکنی صرفیقاعده

های عربی در آرار سنایی غزنوی، پدیدۀ جمع الجمع است. ادرچه در نگاه سازی واژهیکی دیگر از نمودهای فارسی

اول ممکن است این پدیده را یک نقص و لغزش صرفی به شمار آوریم، اما این لغزش صرفی، زادۀ تلاش شاعران و 

های عربی به آب و رنگ زبان فارسی ای حفظ روح زبان فارسی و درآوردن واژهنویسنددان بزرگ زبان فارسی بر
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است. در حقیقت، شاعران و نویسنددان زبان فارسی با این كار، قواعد جمع زبان عربی را مصدوش و لغو میکردند 

حقیقت، یک  ، ظاهراً یک لغزش صرفی است، اما در«صفاتها»هایی مانند و به رسمیت نمیشناختند. كاربرد واژه

به « صفت»راستی بنیادین در زبان فارسی است و اعلام میشود كه قاعدۀ جمع عربی را كه موجب شده است 

 :جمع ببندیم« صفاتها»جمع بسته شود، به رسمیت نمیشناسیم و باید این واژه را دوباره به صورت « صفات»

 انبیا زین حدیث سردردان
 

 اولیا زین صفاتها حیران 

 (91)همان، ی                             

 آواشکنی

(، داه از طریق دست 475، ی4344زدایی در سطح واژدان كه از ویژدیهای سبک عراقی است )زمردی، آشنایی

ها در سبک عراقی و نیز شعر سلجوقی، نمود دارد، مانند دست بردن در صورت آوایی بردن در صورت آوایی واژه

 «:مقلموت»تبدیل آن به و « الموتملک»

 كای مقلموت من نه مهستی ام
 

 من یکی پیر زال محنتی ام 

 (155، ی4341)سنایی،                    

 های خاكسارانههای حماسی به واژهگذر از واژه

ار روی كهای ملی بود. با روحیات ایرانیان در دوران حکومتهای ایرانی، آمیصته با حس اساطیری و حماسی و انگاره

آمدن دودمانهای غزنوی و سلجوقی و نهایتاً با تهاجم مغو ن به ایران، حس و حال اساطیری و حماسی از روحیات 

ایرانیان رنگ باخت و به جای آن، فقر و درویشی و فروتنی و خاكساری در روحیج ایرانیان غلبه یافت و به همان 

یم ایرانی كه در سبک خراسانی فراوان بودند، در سبک عراقی های دال بر حماسه و اسطوره و مفاهنسبت نیز واژه

در « زور»و در مقابلش تقبیح « زاری»های چون (. برای نمونه، واژه431، ی4346كاهش یافتند )قوام و هاشمی، 

 سبک عراقی و شعر سنایی بسیار دیده میشوند:

 از تو زاری خوش است، زور بد است
 

 عور زنبور خانه، شور بد است 

 (46الحقیقه، ی)حدیقه                              

 هایی چون تواضع، خجالت و تشویر:همچنین واژه

 به سوی مکه زود بفرستاد

 با هزاران خجالت و تشویر
 

 در تواضع محلّ او بنهاد 

 رفت زی مکه جفت دُرم و زحیر

 (446)همان، ی                                  

 و خاكی:های خاک و واژه

 خاكی اجزای خاک را بیند
 

 پاک باید كه پاک را بیند 

 (645)همان، ی                                  

های دیگر ( و انبوهی از واژه347(، تسلیم )49ها، مانند كم شدن، كم زدن و در عدم زدن )همان، یو دیگر واژه

 كه دال بر فروكش كردن روحیات حماسی و اساطیری در میان ایرانیان است. 

 

 ها از طبیعتگرایی به انتزاعگراییگذار واژه

حركت از طبیعتگرایی به سمت انتزاعگرایی است. این تحول  دیگر تغییر واضح در ساحت واژدان در عصر سلجوقی،

ای بارز از حاكمیت تغییرات درونمایه بر تحو ت برونج زبان است و باید آن را در  یج فکری و درونمایه نیز نمونه
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نی روایی دودمانهای ایرا(. به طور كلی میتوان دفت كه در روزدار فرمان434، ی4394نیز بررسی كرد )شمیسا، 

تر از آن، در دوران ایران باستان، روحیج ایرانیان به سبب زیست در مناطق معتدله كه سرشار از در خراسان و پیش

رای نگری بود، اما غلبج روحیج انتزاعگرنگ و بو و طعم و حركت است، مبتنی بر طبیعتگرایی، تصویردرایی و جزئی

بودند بر روحیات ایرانی در دورۀ اسلامی، موجب كاهش  سامیان و به ویژه اعراب كه برخاسته از طبیعت فقیر

هایی های طبیعتگرا و افزایش كاركردهای انتزاعگرای زبان از عصر غزنوی به بعد شد. برای نمونه، واژهروزافزون واژه

د ستنچون قضا، قدر، شرع، جهد، تقدیر، صلاح، فلاح، فطنت، دها، تلبیس و... كه دال بر مفاهیم و امور انتزاعی ه

 فراوانند، مانند واژۀ قضا در این بیت: الحقیقهحدیقهدر 

 در دفتار بیهده در بند

 

 به قضای خدای شو خرسند 

 (697الحقیقه، ی)حدیقه                        

 های مجاهدت و شرع:واژه

 پیر دفتا مجاهدت كردی
 

 شرب شرعش به جای آوردی 

 (699)همان، ی                              

 جهد و توفیق:

 جهد بر تست و بر خدا توفیق
 

 زان كه توفیق، جهد راست رفیق 

 (699)همان، ی                           

 (.343های انتزاعی، مانند عزت، عقل، روان، ضمیر، اضافت، زمانه، نفس، جوهر، ذات )همان، یو بسیاری از واژه

 گراییتركیب

ها تمایل دارند كه بیشتر به صورت منفرد و بدون اضافه و تركیب به كار بروند. این در سبک خراسانی متقدم، واژه

پدیده، همسو با روح كلی زبان در سبک خراسانی متقدم و زبان فارسی دری خای و محض است كه سعی میکند 

رد، اما زبان فارسی در دذار از دری محض به ترین صورت ممکن به كار ببزبان را همواره در كوتاهترین و ساده

تر و همچنین شعر فارسی در دذر از سبک خراسانی متقدم به سبک خراسانی متأخر و نهایتاً فارسی عمومیتر و تازه

به سبک عراقی، به سمت تركیبسازی و دروهسازی روی آورد. سنایی غزنوی هم از این فرایند كلی، مسترنا نیست 

، «پروردرون»با حجم زیادی از دروهها و تركیبها مواجه هستیم. برای نمونه، تركیبهای یقه الحقحدیقهو در 

 «:بیصرد بصشای»و « خردبصش»، «آرایبرون»

 آرایپرور برونای درون
 

 خردبصشایوی خردبصش بی 

 (45الحقیقه، ی)حدیقه                           

 «:نماشب»و تركیب « روز راز»دروه 

 نمای آمدرازش چو شبروز 
 

 نطق او دفتج خدای آمد 

 (443)همان، ی                                  

(، تركیب و دروه 449)همان، ی« آموزینُصحتَ»(، تركیب 444)همان، ی« بینچشم رنگ»دروه و تركیب 

)همان، « آمیزچرخ و طبع رنگ»و « انگیرعقل ترهات»( و تركیب و دروه 44)همان، ی« اختیارآفرین نیک و بد»

 (. 46ی
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 لایۀ دستوری

اژدانی، در مسیری قرار درفت كه در نهایت به شعر  یج دستوری شعر فارسی در عصر سلجوقی همسو با  یج و

پسند شاعران پارس و عراق در قرن هفتم و هشتم هجری منجر شد. سبک خراسانی در تحول و دیر و همههمه

تحویل به سبک عراقی در  یج دستوری زبان همسو با  یج واژدانی، بر آن شد كه از ساختارهای دری خای و 

تر به دیری بیش. این تحول و فاصله(43، ی4371)كسایی، تر واصل شود ساختهای تازه كهن، فاصله بگیرد و به

دو شکل بروز مییابد: نصست، ساددی ساخت دستوری زبان و دوم یکدستی و تربیت ساخت دستوری زبان. نمودهای 

به برخی از  تحو ت دستوری در عصر دذار از سبک خراسانی متقدم به سبک عراقی، فراوان است و در ادامه

 اشاره میشود.  الحقیقهحدیقههای این تغییرات و مصتصات در نمونه

 

 همی/ می / ی 

یکی از نمودهای ساده و امروزینه شدن ساختهای دستوری در دورۀ دذار عصر سلجوقی، كاهش یافتن كاربرد 

را تا « همی»هایی از نمونهاست. هرچند كه هنوز هم « می»تر یعنی به نفع عامل دستوری نوین« ی»و « همی»

و « همی»بسیار كاهش مییابد. در این فرایند، « می»قرن نهم هجری نیز میتوانیم ببینیم، اما كاربرد آن نسبت به 

شده كه طیف وسیعی از مفاهیم كاهش مییابند و كاركردهای آن دو عامل دستوری منسوخ« می»در قیاس با « ی»

 منتقل میشود، مانند:« می»حقق، شک و تردید، اخبار و ... را شامل میشود، به استمرار، تکرار، عادت، وضعیت نام

 اخبار

 است:بیش از آنکه نشانج استمرار باشد، برای القای اخبار به كار رفته« می»در این بیت، 

 آنچه در خاطر تو او داند
 

 لفظ نادفته كار میراند 

 (446الحقیقه، ی)حدیقه                      

 تر برای اخبار است:بیش« می»در این بیت نیز به همین سان، و 

 این یکی دفت میندانی تو
 

 او چه داند ز زنددانی تو 

 (464)همان، ی                              

 استمرار

وم، ددر مصرع « می»است و سببش آن است كه به قرینج برای تداوم و استمرار به كار رفته« می»اما در این نمونه، 

 است:در مصرع یکم به كار رفته« همی»

 حق تعالی چنین همی دوید
 

 دل او را به لطف میجوید 

 (647)همان، ی                                   

 آیندۀ نزدیک

 بر آیندۀ نزدیک د لت میکند:« می»این نمونه هم 

 او ز تو حسبت تو میداند

 میکند بر تو عرضه حور و قصور
 

 را به خود همی خواند چون تویی 

 تو به دنیا و زینتش مغرور

 (635)همان، ی                                   

 «همی»تداوم كاربرد 

 برجستگی بیشتر دارد:« می»در شعر سنایی كمابیش دیده میشود، ادرچه « همی»در عین حال، هنوز 
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 در دناهی همی كنی اكنون 

 عفو او دیرم ار ب وشاند
 

 آن دناه از دو حال نیست برون  

 نه ز تو علمش آن همی داند

 (473الحقیقه، ی)حدیقه                        

 حرف اضافۀ دوتایی

حرف اضافج دوتایی كه از دو سو، یک متمم را احاطه میکنند، در سبک خراسانی متقدم و دری محض، كاربرد 

قه الحقیحدیقهبسیار دسترده دارد. اما در سبک عراقی به صفر میل میکند. در دورۀ دذار دو سبک و از جمله در 
 «:...رابهر»هنوز مواردی از حروف اضافج دوتایی دیده میشود، مانند كابرد 

 معتدل بهر جنبش دل را

 

 سردی مغز درمی دل را 

 (454)همان، ی                                 

 «:به...را»كاربرد 

 نوش دادن به سود و سودا را
 

 حربج آفتاب، حربا را 

 (43)همان، ی                                 

 «مر ...را»كاربرد 

 تا بدانی كه وقت پیچاپیچ
 

 هیچ كس مر تو را نباشد هیچ 

 (155)همان، ی                                 

 حروف مركب

تر حروف، از نمودهای تحول ادبیات و زبان فارسی برای حركت از سوی حروف مركب به سوی ساختارهای ساده

هنوز در « ادر زانکه»تر و عمومیتر در سبک عراقی است. هرچند كه حروف مركبی مانند رسیدن به زبان روان

 اند:كاهش چشمگیر یافته داه دیده میشود، اما این حروف در برابر حروف ساده،داه الحقیقهحدیقه

 دفت در زانکه نبودم دوری
 

 بدهدم در حدیث دستوری 

 (94)همان، ی                                     

 «:برای»یا « بهر»به جای « از بهر»و كاربرد 

 نیست از بهر آسمان ازل
 

 نردبان پایه به ز علم و عمل 

 (46)همان، ی                                     

 «:اما»و « ولی»به جای « ولیکن»و كاربرد 

 ور بوی زهدورز لیکن خر
 

 هیزم دوزخی ولیکن تر 

 (446)همان، ی                                 

 مرجع ضمیر

جایگاه ضمیر، منطقاً پس از مرجع ضمیر است. در سبک عراقی، رعایت این منطق، معمول است و استرنای آن 

شمار است، اما در سبک خراسانی متقدم، ضمیر بدون تقدم مرجع، پرشمار است كه خود ممکن است نتیجج اندک

ر، سنایی، بیشتر موارد ضمیحدیقج در  تأخیر مرجع باشد یا آنکه حذف مرجع و ابتدا كردن به ضمیر، علت آن باشد.

 است و از آن لحاظ، منطق ضمایر حدیقه، در حال نزدیک شدن به سبک عراقی است:موخر از مرجع ضمیر آمده
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 كانکه خود را شکسته دل بیند

 اوست شایستج خدای كریم

 

 خویشتن را به دل خجل بیند 

 ایمن است از عذاب نار جحیم

 (395الحقیقه، ی)حدیقه                            

را مرجع خود قرار « آن»در آغاز بیت نصست برمیگردد  و « آن»در ابتدای بیت دوم، به « او»در این نمونه، ضمیر 

های خلاف این میدهد و بدین سان، این ضمیر نیز مانند بیشتر ضمایر حدیقه، موخر از مرجع خود است. اما نمونه

، دست كم به صورت لفمی و آشکار، «این خلایق»دیده میشود. برای نمونه،  الحقیقهحدیقهقاعده نیز داه در 

 مرجعی در ماقبل خود ندارد و البته مرجعی در مابعد هم ندارد:

 تا بدانم كه راه عقبی چیست 

 

 مرد این راه زین خلایق كیست  

 (365، 361)همان، ی                          

اسررت و در نتیجه به چیزی پیش از خود اشرراره در بیت نصسررت شررعر به كار رفته« این»و « آن»و در این نمونه، 

دانسرت كه ضرمیر مبهم است و   « این و آن»را مفید دروه عطفی « این»و « آن»ندارد، با این حال میتوان توالی 

وم، از هرلحاظ بدون مرجع در مصرررع دوم بیت د« این»نیاز از مرجع اسررت. با این حال، دقیقاً به سرربب ابهام، بی

 است و نمیتوان آن را ضمیر مبهم نیز دانست:

 آن یکی رجل دفته آن یک ید

 وجه دفته یکی ددر قدمین

 

 ها ببرده ز حدبیهده دفته 

 كس نگفته ورا كه مطلب این

 (395الحقیقه، ی)حدیقه                         

 . حذف5-1

ند، زیرا تر میکساده شدن، حركت به سوی شعر عرفانی نیز موارد حذف را بیشدذشته از میل كلی زبان به كوتاه و 

در « بود»تر میکند. در این بیت، فعل ربطی فشرددی معنایی و ابهام هنری شعر عرفانی، زمینه را برای حذف بیش

ست، در است، زیرا این فعل ربطی، پیش از موقعیت حذف در مصراع نصمصراع دوم، به قرینج لفمی حذف شده

 روساخت متن حضور دارد:

 بس بود كبر و ناز، یار ترا

 

 با خدا ای پسر چه كار ترا  

 (417الحقیقه، ی)حدیقه                          

هستیم. این حذف « چهار»و « هفت»در این نمونه، با حذف به قرینج معنوی در موضع موصوفِ دو صفت شمارسی 

پیش یا پس از موضوع حذف، در روساخت حضور ندارد، از جنس حذف به  به سبب آنکه موصوف این دو صفت،

 قرینج معنوی است:

 ور تو آن درّ را نگهداری
 

 سر ز هفت و چهار بگذاری 

 (454)همان، ی                                     

حضور دارند كه از سنخ حذف بنا به عرف و عادت به  حدیقهها نیز در جملهدر عین حال، شمار چشمگیری از شبه

 در این بیت:« اینت»و « بنامیزد»و « خه»شمار میروند، مانند 

 ملک بر خود به تیغ كردی راست
 

 خه بنامیزد اینت دل كه تراست 

 (374)همان، ی                                    
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 تکرار

 است كه افزون بر كاركرد زبانی،« تکرار»زبان، تأریردذار است، پدیدۀ  دادهایی كه در ساختار دستوریاز دیگر رخ

 است:باعث افزایش عیار هنری سصن شده« خدا»كاركرد ادبی و بلاغی نیز دارد. در این بیت، تکرار 

 در برآیی ز جان و ز جای

 

 پس ببینی خدای را به خدای 

 (645الحقیقه، ی)حدیقه                       

 به طور مداوم تکرار میشود:« عقل»ن نمونه هم در ای

 در نبودعقل طرار و حیله

 عقل بر هیچ دل ستم نکند
 

 ور نبودعقل دو روی و كینه 

 به طمع قصد مدح و ذم نکند

 (354)همان، ی                            

 «گزاره ←نهاد»الگوی 
تغییر مکان واژدان روی محور افقی، دیده میشود، اما های دستردۀ نحوی و جاییدر سبک خراسانی متقدم، جابه

ها به سمتی میروند كه از الگوی ها به آرامش و تربیت میگراید و جملهبا نزدیک شدن به سبک عراقی، نحو جمله

استفاده كنند و فعل در انتهای جمله قرار دیرد « مسند←مسندالیه»یا « فعل ←فاعل»یا « دزاره ←نهاد»كلی 

های تر و آشناتر بر زبان حاكم شود. این پدیده را میتوان با نگاهی اجمالی بر فهرست غزلیات دیوانوزینو نحوی امر

های فعلی نسبت به ردیفهای اسمی در اوج سبک عراقی یعنی در غزل قرن هشتم سبک عراقی دریافت كه ردیف

 ←نهاد»هایی دارد كه مطابق با منطق روشنی بر ردیفهای اسمی غلبه دارد. سنایی نیز تمایل به ایراد جملهبه

اند. هرچند كه بنا به خوی خراسانی و نیز به اقتضای وزن و قافیه و دیگر اقتضائات ادبی، دهی شدهسامان« دزاره

نیز به نحو « دزاره ←نهاد»شددی الگوی به هرحال، تقدیم دزاره بر نهاد هم كماكان كاربرد دارد، اما تربیت

برای نمونه، این ابیات كه متوالی و متصل به هم هستند، به طرز چشمگیری از الگوی  چشمگیری دیده میشود.

 ت:اس« دزاره ←نهاد»پیروی میکنند و حضور فعل در محل قافیه و ردیف، دواه پیروی از الگوی « دزاره ←نهاد»

 عالمی قصد كافری كرده

 صورت و سیرتش همه جان بود

 چشم عاقل درون جان بیند

 بدو نرسد دست هر ناكسی

 چشم ایمان جمال او بیند

 چشم بوبکر بین ز دین خیزد

 حور صدر قیامتش خواند
 

 او به نوبت پیامبری كرده 

 زان ز چشم عوام پنهان بود

 دوهر لعل چشم كان بیند

 ای درو نرسدپای هر سفله

 كور كی چهرۀ  نکو بیند 

 نه ز مکر و هوا و كین خیزد 

 رافضی قیمتش كجا داند   

 (634الحقیقه، ی)حدیقه                      

 رقص ضمیر

ز یاد نی« رقص ضمیر»جایی ضمیر است كه از آن با عنوان ریصتگی نحوی زبان، پدیدۀ جابههمیکی از نمودهای به

میشود. در سبک خراسانی متقدم و در دری محض، این پدیده بسیار مشاهده میشود. در شعر عصر سلجوقی، پدیدۀ 

ل كاربرد خود میرسد. اما باز هم مواردی از رقص ضمیر رو به كاهش مینهد و با رسیدن به سبک عراقی به حداق

، متمم «ش»مشاهده كرد. برای نمونه در این بیت، ضمیر متصل  الحقیقهحدیقهاین پدیده را میتوان در ابیاتی از 
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« از»، «سر آب»)به سبب او( است، اما با خروج از جای منطقی خود و اتصال به « از او»یا « ازش»و جزئی از دروه 

 داده است:را از دست 

 خیبر از تیغ او خراب شده
 

 سر آبش همه سراب شده 

 (615الحقیقه، ی)حدیقه                        

است و در نگاه متصل شده« حالی»است، اما به قید « جان»الیه در مصراع دوم، مضاف« ش»یا در این بیت، ضمیر 

 است:« حالی»الیه نصست به نمر میرسد كه مضاف

 مر ورا در حال مرله كردند
 

 رفت حالیش زی جهنم جان 

 (654)همان، ی                                

 گیری نتیجه
 های نوترشعر سنایی در مرحلج دذار از سبک خراسانی متقدم به سبک عراقی و تحول زبان دری خای به دونه

در عین آنکه به لحاظ زیربنای زبانی و مصتصات اصلی الحقیقه حدیقهزبان فارسی ظهور میکند. به همین سبب، 

ده است كه موجب شواژدانی و دستوری، تداوم زبان دری كهن است، اما تغییرات چشمگیری را نیز به خود پدیرفته

پسند شاعران عراق و پارس در قرن هفتم و هشتم ساز بروز و ظهور شعر مردمیتر و همهشعر سنایی را بتوانیم زمینه

 را در دو ساحت واژدانی و دستوری میتوان بررسی كرد.الحقیقه حدیقهبینگاریم. مصتصات زبانی  هجری

های دری خای است، هرچند كه هنوز شماری از شاهد كاهش چشمگیر واژه الحقیقهحدیقهدر ساحت واژدانی، 

چشمگیری مییابند و در عین های عربی، افزایش ها در این منمومه دیده میشود. از سوی دیگر واژهاین دست واژه

های زهدورزانه و خاكسارانه در این های عربی هستیم. واژهسازی در شماری از واژهحال، شاهد بروز پدیدۀ فارسی

 هایدرا نسبت به واژههای انتزاعی و مفهومهای حماسی رنگ میبازند. همچنین واژهمنمومه فزونی مییابند و واژه

 تر، افزایش مییابد. های مركب نسبت به ادوار پیشش چشمگیر مییابند و واژهدرا افزایتصویری و طبیعت
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پسند ادوار بعدی منجر شاهد تغییراتی است كه در نهایت به شعر همه الحقیقهحدیقهدر ساحت دستوری نیز 

حوی زبان ن ترین این تغییرات، شامل كاهش نمودهای دستوری كهن و نیز تمایل به تربیت و یکدستیمیشود. مهم

 «می»تر مانند ساخت فعل با به نفع ساختارهای تازه« ی»و « همی»های كهن مانند ساخت فعل با است. ساختار

كنار میرود. هرچند كه هنوز مواردی از حرف اضافج دوتایی دیده میشود، اما این پدیده در حال محو شدن است. 

میروند. تکرارها از كاركرد زبانی به كاركرد ادبی میگرایند  تر كنارحروف مركب به نفع حروف ساده یا حروف كوتاه

ا ها رو به یکدستی میرود و بدرای شعر عرفانی، افزایش مییابند. نحو جملهساز و ابهامو حذفها به سبب ذات فشرده

 هماهنگ میشود و پدیدۀ رقص ضمیر نیز به شدت كاهش مییابد.« دزاره ←نهاد»الگوی 

 

 
 

ای تازه از زبان ادبی است كه از دری خای و زبان طلیعج دونه ،الحقیقهحدیقهنایی و از جمله در مجموع، شعر س

ساز زبان سبک خراسانی متقدم فاصله میگیرد و با نوسازی واژدانی خویش و تربیت ویژدیهای نحوی خود، زمینه

 پسند شاعران پارس و عراق قرن هفتم و هشتم هجری میشود.شعر همه

 

 نویسندگانمشاركت 

 المللی كیش دانشگاه تهرانپردیس بیناین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

اند و طراح اصلی این مقاله راهنمایی رساله را بر عهده داشته حمیرا زمردیاستصراج شده است. سركار خانم دكتر 

وهشگران ، پژسركار خانم ندا برادریبعنوان مشاور و  دانشجو  سیف آقای دكتر عبدالرضااند. و نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر این مقاله در دردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 سه پژوهشگر میباشد. 
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 تشکر و قدردانی
ش دانشگاه المللی كیپردیس بینادبیات فارسی  نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و

 اعلام نمایند.  تهران

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

رفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگ

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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